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Abstract 
Undoubtedly, any truth and phenomenon can be the subject of 

diverse and plural perceptions and observations. How one can have 
different perceptions or observations of a single reality and 
phenomenon in such a way that, on the one hand, we consider all those 
perceptions and observations as "realistic" and, on the other hand, we 
do not fall into the trap of "epistemological relativism" is a mystery that 
seems to the key must be sought among the foundations of 
transcendental wisdom. Treating "perception" as an existential matter, 
believing in existential levels in perceptions and observations, an 
existential union between knowledge, the one who knows and what is 
known, existential coexistence between knowledge, the one who knows 
and what is known, substantial and potential limitations and 
determinations on the side of the perceiver and on the side of what is 
perceived, seeing the manifestations of Existence as pure connection, 
and considering on connective existential Unity, are the bases that one 
can use as a justified and methodological solution on the principles of 
transcendental wisdom for the diversity of perceptions and 
observations. Using these principles will show us how all the different 
ranks, levels, and layers of knowledge that can be identified and 
imagined by a single truth or perceiver may have an epistemological 
realistic value in its rank, level, and layer. Then, as a main finding of 
this research, we can accept different layers of perception as consistent 
with reality and realistic without accepting any epistemological 
relativism. 
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پذیري ادراکات و مشاهدات براساس مبانی حکمت  بررسی عوامل تنوع 
 متعالیه 

 

    ∗∗دردشتی سعید فامیل                 *  بیگیمهرداد حسن
 

 چکیده 
تواند متعلق ادراکات و مشاهدات متنوع و متکثر اي میتردید هر حقیقت و پدیدهبی

می چگونه  اینکه  گیرد.  پدیدهقرار  و  حقیقت  از  مشاهدات  توان  و  ادراکات  واحد  اي 
را داراي حیثیت  نحوي که از یک سو تمام آن ادراکات و مشاهداتمتنوعی داشت، به

شناختی گرفتار نشویم،  گرایی معرفتنمایی بدانیم و از سویی دیگر، در دام نسبیتواقع
نظر می به  که  است  متعالیه  رسد  معمایی  مبانی حکمت  میان  در  باید  را  گشایش  کلید 

ي ادراك، وقوع تشکیک در ادراکات و مشاهدات،  جستجو کرد. نگاه وجودي به مقوله
معلوم،   و  عالم  و  میان علم  معلوم، سنخیت وجودي  و  عالم  و  میان علم  اتحاد وجودي 

و امکانی در    محدودیت و تعین ذاتی و امکانی در جانب مدرِك، محدودیت و تعین ذاتی
اي  جانب مدرَك، عین ربط بودن مظاهر حقیقت وجود و وحدت اتصالی وجود از مبانی

می میمحسوب  که  آنشوند  کاربست  با  راهتوان  براي ها  روشمند  و  موجه  حلی 
پذیري ادراکات و مشاهدات براساس مبانی حکمت متعالیه پیدا کرد. کاربست مبانی تنوع

هاي مختلف معرفتی اد که چگونه تمامی سطوح، مراتب و لایه مذکور به ما نشان خواهد د
تواند در سطح، مرتبه و که براي حقیقت یا مدرَك واحد قابل شناسایی و تصور است، می

اساس شناختی، به معناي حکایتگري از واقع، داشته باشد. براین لایه خود ارزش معرفت
نما و مطابقت با واقع بودن  از واقع ي اصلی این تحقیق را عبارت دانست  توان یافتهمی

گرایی  هاي مختلف ادراکی از متعلق شناسایی واحد، بدون پذیرش نسبیتسطوح و لایه
 در علم. 
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   مقدمه. 1
ي ادراك و مشاهدات محل  شناسی و در حوزهیکی از مسائل مهمی که در مباحث معرفت

حوزه متفکرین  و  اندیشمندان  چگونه  تأمل  که  است  مسئله  این  است،  بوده  عقلی  علوم  ي 
توان در عین پذیرش واحدبودن حقیقت، تنوعات و تکثرات شهودي و ادراکی از آن حقیقت می

انسان   واحد را توجیه و تبیین کرد. هاي عادي هنگامی که به اطراف خود چگونه است که 
کنند، اما نگریستن به همین نگرند، سنگ و درخت و چوب و کوه و بیابان و ... مشاهده میمی

فرماید: هیچ شیئی را ندیدم، مگر  گونه مینحوي است که این اشیاء در نگاه انسان کامل، به
السلام، کاشانی به نقل از امیرالمؤمنین علی علیهدم؟ (فیضآنکه االله را قبل، بعد، با و در آن دی

از این معرفتراستی کدام). به49، ص1، ج1440 ها و شهودها صادق است؟ اگر گفته  یک 
یک صادق و حکایتگر از واقع نیست، قطعاً هم خلاف وجدان و هم خلاف عقل  شود که هیچ

شاهدات صادق و حکایتگر از واقع است و ها و مخواهد بود و اگر بگوییم یکی از این معرفت
آید، یا خلاف اصول و قواعد مسلم  گونه نیست، یا خلاف وجدان و عقل لازم میدیگري این

ترین  السلام و ولی و انسان کامل و کسانی که به عالیکلامی و اعتقادي؛ چراکه معصوم علیه
آمده نائل  غلاند، نه کذب میمراتب عرفان و شهود  نه  کند و نه خلاف عقل و  و میگویند، 

ماند که در مقام توجیه برآییم و هر دو شهود  رانند. پس راهی نمیوجدان سخنی به زبان می
نحوي داراي حکایتگري از واقع و مطابق با واقع بدانیم. اما در این هنگام  و معرفت مذکور را به

و آن مسئله و معضل این    نمایاند و معضلی که در ابتداي مقدمه بیان کردیم، رخ می  مسئله 
توان دو مشاهده یا دو معرفت متنوع یا  است که مگر حقیقت واحد نیست؟ پس چگونه می

هاي متنوع و مختلف طولی و متکثر از حقیقت واحد را حکایتگر از واقع مشاهدات و معرفت
 و مطابق با واقع دانست؟  

از ظرف استفاده  این معضل در گرو  به  پاسخ  نگارنده  هاي معرفت شناختی و  یتبه نظر 
به متعالیه،  حکمت  است.  وجودشناختی  شهود  و  ادراك  معرفت،  علم،  ساحت  در  ویژه 

ها و شهودهاي متنوع و متکثر نحو روشمند، معرفتکند بتوانیم بههایی که کمک میظرفیت
  نمایی و حکایت نحوي توجیه و تبیین کنیم که در عین حفظ شأنیت واقعاز حقیقت واحد را به 

نحوي محفوظ ها و شهودها، واحدبودن حقیقت و متعلق ادراك را نیز بهاز واقع براي آن معرفت
ي تنوع ادراکات، همانی است که ذکر  ي اصلی این تحقیق دربارهاساس مسئلهبداریم. براین

شد، نه اینکه مراد از تنوع ادراکات این باشد که مثلاً ادراك به سه قسم ادراك حسی، ادراك 
هاي دیگري که در باب علم، ادراك و مشاهده  شود، یا تقسیملی و ادراك عقلی تقسیم میخیا

 مرسوم و مشهور است. 
هاي مرتبط با موضوع این هایی که تاکنون در حوزهي تحقیق و پژوهشي پیشینه درباره

 هاي اشاره کرد:توان به این آثار و پژوهشتحقیق صورت گرفته است، می
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اثر غلامرضا میناگر: در این اثر مباحثی درخصوص معرفت    شناسی صدراییروشکتاب  
در حکمت متعالیه مطرح شده است. در این کتاب فقط به چگونگی حصول معرفت پرداخته 

مسئله از  اثري  آن  در  و  است  تبیین  شده  و  توجیه  که همان  حاضر  پژوهش  در  مدنظر  ي 
از حقتنوع  متنوع  ادراکات و شهودهاي مختلف، متکثر و  یقت واحد است، به چشم  پذیري 
 خورد. نمی

آزاد: در این  اثر عبدالحسین خسروپناه و حسن پناهی شناسی صدرایی نظام معرفتکتاب 
حوزه در  را  سودمندي  و  گوناگون  مباحث  مؤلفان  اینکه  وجود  با  معرفتکتاب  شناسی  ي 

که قبلاً به  ي اصلی تحقیق پیش رو  اند؛ باز به مسئلهصدرایی و ابعاد مختلف آن مطرح کرده
 آن اشاره کردیم، توجهی نشده است.  

معرفتمقاله  در  عرفانی  شهود  اعتبار  بررسی  و ي  ذاکري  اثر  متعالیه  حکمت  شناسی 
براي تشخیص  ارزش معرفتی و کشف معیار  اعتبار و  به  بیشتر  نیز  این مقاله  عمادزاده: در 

رداخته شده است و شناختی حکمت متعالیه پ شهودهاي کاذب و صادق در دستگاه معرفت
 ي اصلی این تحقیق پرداخته نشده است.  لذا به مسئله

برپایهمقاله تشکیکی  معرفت  تبیین  اثر ي  متعالیه  حکمت  در  معرفت  وجودانگاري  ي 
شده در پژوهش پیش  ي مطرحمحمدحسین وفاییان: در این مقاله هرچند تاحدودي به مسئله

و جوانب  برخی  از  اما  است،  شده  پرداخته  عین  رو  مانند  مسئله،  مظاهر  الربطمبادي  بودن 
حقیقت وجود به حق تعالی و وحدت اتصالی وجود که به نظر نگارندگان از اصول اصلی توجیه 

 تنوع در ادراکات است، غفلت شده است. 
گلی: در این مقاله نیز هرچند  شناسی اثر احمد شهي تأثیر اصالت وجود در معرفتمقاله

ي شناسی پرداخته شده است، اما به مسئلهي معرفتصالت وجود در حوزه به برخی از تبعات ا
 اي نشده است.  اصلی تحقیق پیش رو اشاره

ي معرفت اثر علیرضا حاجی زاده: در این  ي آثار تشکیک وجود در حوزه و سرانجام، مقاله
نیز عمده اشکالات آن در حوزه مقاله  براي حل معضل وجود ذهنی و  نویسنده  ي ي تلاش 

ي مدنظر در تحقیق پیش  اساس، به مسئلهمعرفت با تکیه بر اصل تشکیک وجود است و براین
 رو ورودي ندارد.  

ها، مبانی و مبادي نهفته در حکمت متعالیه،  گیري از ظرفیتي این تحقیق، با بهرهدر ادامه
موشکافی    کنیم و بهتري تبیین و بررسی مینحو کاملي مدنظر در این پژوهش را بهمسئله 

 کردن زوایاي پنهان آن خواهیم پرداخت.  از ابعاد مختلف آن و روشن
 

 

 چیستی و حقیقت علم، شهود و ادراك . 2
اختلاف  اندیشمندان  میان  چیست،  شهود  و  ادراك  علم،  حقیقت  اینکه  نظر درخصوص 

برخی دیدگاه با  ،  1413ها، علم و معرفت، ماهیت و عرض است (حلی،  وجود دارد. مطابق 
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می225ص بالقوه  و  سلبی  امري  را  معرفت  و  علم  دیگر  برخی  (ابن).  ،  1379سینا،  دانند 
این نظرات صحیح نیست. ماهیت و عرض  )، لکن باید توجه داشت که هیچ348ص از  یک 

ي علم و معرفت  بر اینکه ریشه در نگاه مبتنی بر اصالت ماهیت به مقوله دانستن علم علاوه
نیز سازگار نیست؛ چه اینکه عروض و لحوق از لوازم ماده و مادیات    دارد، با تجرد علم و ادراك

ي وجود تجردي دارد  است و در جاي خود به اثبات رسیده است که علم و معرفت اساساً نحوه 
). همچنین علم و معرفت امور  154، ص2، ج1390؛ سبزواري،  275، ص1416(طباطبایی،  

کنیم، احساس  به امري علم و معرفت حاصل میسلبی و بالقوه نیز نیستند؛ چه اینکه وقتی  
شویم، بلکه حق آن  شود یا اینکه بالقوه به آن چیز عالم میکنیم که چیزي از ما کم مینمی

،  1981است که علم و معرفت حقیقتی وجودي دارد و صرف فعلیت است (صدرالمتألهین،  
ي اتحاد با معلوم  طه واس) و وقتی نفس آدمی به108، ص1363؛ صدرالمتألهین،  297، ص3ج

یابد که وجود و کمالی براي او حاصل شده است،  شود، به یقین میبالذات به حقیقتی عالم می
نه اینکه چیزي از او زائل شده باشد، یا حالش قبل از علم و بعد از علم به آن حقیقت یکسان  

علم و معرفت  شود که حقیقت جا معلوم می) از همین 308، ص  1371باشد (صدرالمتألهین، 
دانستن هویت و ادراك از اصول مسلم حکمت امري کمالی و مساوق با وجود است. وجودي

ي مستقیم دارد؛ استخراج از آن رابطه شود که با اصالت وجود و لوازم قابلمتعالیه محسوب می
ي علم و  چه اینکه با اثبات و پذیرش اصالت وجود اساساً جایی براي نگاه ماهوي به مقوله

تواند حقیقت علم باشد و نه ملاکی  ماند. ماهیت که امري اعتباري است، نه میادراك باقی نمی
گونه که گذشت، علم و معرفت حقیقتی ثبوتی  براي تطابق میان ذهن و عین؛ چه اینکه همان

دارد و بر مبناي اصالت وجود، اساساً براي ماهیت ثبوتی متصور نیست؛ همچنین درباب تطابق  
این تطابق را باید امري عینی و واقعی دانست و حالمیان ذه آنکه باز بر  ن و عین، ملاك 

مبناي اصالت وجود، ماهیت نه امري واقعی است و نه امري عینی تا بخواهد ملاك تطابق  
 چیزي بر چیزي باشد. 

ي  ي اصطلاح شهود نیز باید گفت که این اصطلاح در لسان اهل معرفت غالباً با واژهدرباره
ف آورده شده است. کشف در لغت، رفع حجاب است و مکاشفه نزد عارفان اطلاع از حقایق  کش

اند: المکاشفه مهادة السر بین باطنین و هی هذا الباب  چنان که برخی گفته غیبی است؛ آن
(تلمسانی،   وجوداً  الحجاب  ماوراء  ج1371بلوغ  ص2،  عالی509،  در  شهود  درواقع  ترین  ). 

ي حق به حق و شهود مجمل در مفصل است و مفصل در مجمل  هساحت آن، همان مشاهد 
ي  ). گفتنی است که در تقسیم دیگري، کشف و شهود به دو گونه154، ص1370(کاشانی،  

). واضح  95، ص1375ي بیشتر رك. قیصري،  صوري و معنوي تقسیم شده است (براي مطالعه
ي وجودي و ثبوتی است و این  است که شهود به معناي مذکور نیز مانند علم و ادراك، امر

درباره که  ملاکی  همان  به  بودن،  وجودي  و  ثبوتیثبوتی  شد،  ي  بیان  ادراك  و  علم  بودن 
اینکه مشاهدهاثبات انجام میشدنی است؛ چه  دهد، حقیقتی ثبوتی را در  گر با شهودي که 
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یابد و  ي وجودي میسبب همین مشاهدات است که ارتقا و سعه یابد و بهعمق جان خود می
پر واضح است که ارتقاي وجود به سببی غیر از سبب وجودي (یعنی مانند امور ماهوي، عدمی  

پذیر نیست. با این بیان، ثبوتی و وجودي بودن شهود و مکاشفه نیز اثبات  یا اعتباري) امکان
 شود.  می

 

 . چیستی و حقیقت معلوم3
در قسمت قبلی بیان شد که میان علم و وجود مساوقت برقرار است. تساوق میان علم و  

شود که معلوم و مدركَ نیز در فرایند ادراك، حقیقتی ثبوتی و وجودي باشد؛  وجود سبب می
چه اینکه تغایر میان علم و معلوم، تغایري اعتباري است و درواقع یک حقیقت است که از سه 

). گفتنی است که در اینجا مراد از 218، ص1390شود (سبزواري،  ه میمنظر بدان نگریست
معلوم، معلوم بالذات است؛ یعنی همان حقیقتی که در فرایند ادراك، با نفس عالم و مدركِ  

ساز براي شود و فقط معد و زمینه شود، نه آنچه اصطلاحاً معلوم بالعرض خوانده میمتحد می
 ر عالم مثال متصل نفس است.  ایجاد و انشاي معلوم بالذات د

 

 . چیستی و حقیقت عالم و مدرِك 4
وجودي معلوم،  و  علم  بودن  وجودي  و  ثبوتی  پذیرش  و  با  مدركِ  همان  یا  عالم  بودن 

شود؛ چه اینکه بیان شد که تغایر این سه اعتباري است و اساساً به  شناسا نیز اثبات میفاعل
)، هر حکمی که براي 313، ص3، ج1981(ملاصدرا،  حکم اتحاد میان علم و عالم و معلوم  

ویژه اگر بنابر نظر تحقیق،  یکی از این سه ثابت باشد، براي دیگري نیز ثابت خواهد بود؛ به
علمیهصورت  (طباطبایی،  هاي  بدانیم  نفس  انشاي  را  مجرد  طباطبایی،  278، ص1416ي  ؛ 
تواند صادر از  ود است، نمی) که در این صورت، علم و معلومی که از سنخ وج154، ص1428

چیزي باشد که خود از سنخ وجود نیست؛ چراکه در این صورت، سنخیتی میان علت و معلول 
 یا ظاهر و مظهر نخواهد بود. 

جاي تحقیق آن است که علم و عالم و معلوم اموري ثبوتی و ي مطلب تا بدینخلاصه 
اساس علم و وجود  می باشند؛ براینوجودي هستند، نه اینکه از سنخ امور ماهوي یا اموري عد

 سنخ و داراي احکام مشترك خواهند بود.  مساوق و هم
 

 پذیري ادراکات و مشاهدات . بررسی عوامل تنوع 5
ي ادراك و مشاهده،  پس از بیان چیستی و حقیقت علم و عالم و معلوم یا همان مقوله

پذیري ان بررسی عوامل تنوع ي اصلی این تحقیق بپردازیم که همنوبت آن است که به مسئله 
 ادراکات است. این عوامل را در ادامه ذکر و بررسی خواهیم کرد. 

 ي ادراك و مشاهدهالف. وقوع تشکیک در مقوله
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مقتضاي نگرشِ ثبوتی و وجودي به    هاي قبلی این تحقیق بیان کردیم که بهدر قسمت
ین امور مذکور و وجود خواهد  ي علم، ادراك و مشاهده سبب برقراري احکام متناظر بمقوله 

ي ي ادراك و مشاهده پیامد بسیار مهمی را در حیطه اساس نگرش وجودي به مقوله بود. براین
وقوع هستی از  است  عبارت  پیامد  آن  و  داشت  خواهد  دنبال  به  مشاهده  و  ادراك  شناسی 

بنابر نظر  ي علم و عالم و معلوم یا تشکیک در ادراك؛ توضیح مطلب آنکه  تشکیک در مقوله
(صدرالمتألهین،   است  تشکیک  به  مقول  وجود  متعالیه،  حکمت  در  ج1981تحقیق   ،2 ،

)؛ چه اینکه مقتضاي اصالت وجود و اشتراك معنوي 75، ص1361؛ صدرالمتألهین،  466ص
نداشتن انتزاع مفهوم واحد وجود از مصادیق متباین بما هی متباین، چیزي جز وجود و امکان

هاي طولی و  وجود را امري واحد بدانیم که در عین وحدت، کثرتاین نیست که حقیقت  
ي علم و  اساس اگر نگاه ما به مقوله ). براین22، ص6، ج1981عرضی دارد (صدرالمتألهین،  

ها را انکار عالم و معلوم یا همان ادراك نیز نگاهی وجودي باشد، نباید وقوع تشکیک در آن 
یافتن ظهور علمی و اشتداد معرفتی  ي علم، شدتمقوله   کنیم. البته منظور از وقوع تشکیک در

گرایی معرفتی؛ بدین معنا که در ادراکات  ) و نه نسبیت130، ص1381است (صدرالمتألهین،  
متعدد از معناي واحد، همواره متعلق شناخت از حیث حقیقت و معنا واحد است، لکن در این  

و   متعدد  واحد،  معناي  وجوديِ  مختلف  مراتب  میمیان،  لذا  متکثر  معنی؛  خود  نه  و  شود 
یکدیگرند  معرفت طول  در  همگی  و  ندارند  وجودي  تباین  واحد،  حقیقتی  به  متعدد  هاي 

ي بیشتر رك. وفاییان، محمدحسین،  ؛ و نیز براي مطالعه332، ص  1354(صدرالمتألهین،  
د تا  ) نه اینکه در عرض هم باشند و تباین نوعی و ماهوي داشته باشن144-129، ص  1395

گرایی معرفتی لازم آید. به دیگر سخن، مقصود از وقوع تشکیک تشکیک در ماهیت یا نسبی
مقوله  فاعلدر  است که  این  آن،  معناي صحیح  به  علم،  و ي  واحد عمق  به حقیقتی  شناسا 

اساس معناي  گسترش معرفتی پیدا کند و سطوح مختلفی از حقیقت واحد را کشف کند. براین
شدن ادراك وجه تغیر و تقدر در ادراك نیست و این دو سبب ماديهیچه تشکیک در ادراك ب

بیانی دیگر ادراك، علم، معرفت و مشاهده چون از سنخ وجود هستند، شود. به و مشاهده می
ي هر حقیقت یا واقعیتی، ازجمله ادراك شود؛ بدین معنا که دربارهها واقع میتشکیک در آن

ها و سطوح و مراتب معرفتی  رو هستیم که این امر واحد لایههو مشاهده، با امري واحد روب
ها و سطوح معرفتی در حد همان لایه و سطح، ادراکی  . ادراك هریک از این لایه1مختلف دارد

واقع  و  بهصحیح  و  وجودي  حقیقتی  با  چون  که  داشت  توجه  باید  لکن  است،  آن، نما  تبع 
اي از این حقیقت تشکیکی، آن حقیقت رو هستیم، ادراكِ سطح، لایه یا مرتبهتشکیکی، روبه

نحوي که تنها یک برداشت در مرتبه و سطحی  کند، بهنمی  را منحصر در آن سطح یا لایه
واقع برداشتخاص  سایر  و  باشد  درجهنما  سطوح،  و  مراتب  سایر  در  مشاهدات  و  از ها  اي 

اساس اگر یک انسان معمولی به سنگ بنگرد و ادراك او از نمایی را نداشته باشند. براینواقع
این شی معنا که  این  به  باشد،  تنها سنگ  و...  سنگ  ء سنگ است و چوب و درخت و گل 
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نما و مطابق با واقع است و اگر همین سنگ را انسانی  نیست، مسلماً این ادراك، ادراکی واقع
نما و مطابق  کامل و عارف نظاره کند و االله را در آن مشاهده کند، این ادراك نیز ادراکی واقع

علقی واحد است که همان سنگ  با واقع است؛ چراکه متعلق ادراك این دو فرد هرچند مت
ادراك و مشاهده اما  به حکم وقوع تشکیک در آن، ذوسطوح و  باشد،  این متعلق واحد،  ي 

بودن، ي معرفتی و مشاهدَ آن در سطحِ سنگنحوي که یک سطح و مرتبهذومراتب است؛ به
نسان  سنگ است و یک سطح معرفتی و مشاهدَ آن در سطح االله، االله است. به بیانی دیگر، ا

بیند؛ یعنی سنگ  بینم، واقعاً االله را میبینم، االله را میگوید من وقتی سنگ را میکاملی که می
شود؛ البته باید توجه کرد که وجود بیند و بدان ساحت منتقل میي اللهیت آن میرا در مرتبه 

و تجزي    نحوي که تکثرنحو اندماجی و بطونی است؛ بهي اللهیت آن، بهالهی سنگ در مرتبه 
 همراه نخواهد داشت.  در ذات را به

 ب. اتحاد وجودي میان عناصر ادراك و مشاهده 
ي میان این ي میان علم و عالم و معلوم، باید رابطهي رابطه مطابق با نظر دقیق در نحوه

رابطه  را  اتحادي دانست (صدرالمتألهین،  سه  براین319، ص2، ج1981ي  اساس در طی  ). 
شود و نه چیزي به او منضم شناسا یا همان عالم عارض میه چیزي به فاعلفرایند ادراك، ن

یابد و این  شود، توسعه میشناسا با هر ادراکی که براي او حاصل میشود، بلکه وجود فاعلمی
کند (صدرالمتألهین،  شناسا با صور ادراکی برقرار میسبب اتحادي است که فاعلتوسعه نیز به

شناسا با صور  ي فاعل)؛ به عبارت دیگر رابطه 95، ص1361تألهین،  ؛ صدرالم246، ص1366
یابد  ادراکی مانند ماده و صورت است که در طی آن، ماده با پذیرفتن هر صورتی استکمال می

ي میان  ). اگر بپذیریم که رابطه460، ص3؛ همان، ج328، ص8، ج1981(صدرالمتألهین،  
شناسایی  توان تصور کرد فاعلگاه نمیاست، هیچي اتحادي  عناصر ادراك و مشاهده، رابطه

اي معین از ساحات و مراتب هستی است و مثلاً در ساحت طبیعت قرار که در سطح و مرتبه
دارد، بتواند با ساحت و مراتب مافوقِ متعلق شناسایی خود، یا همان مدركَ، رابطه و اتحاد  

آید که محذور انقلاب سافل به  لازم می برقرار کند؛ چراکه در این صورت، اتحاد سافل با عالی
به را  سافل  به  عالی  و  براینعالی  داشت؛  خواهد  فاعلهمراه  مرتبهاساس  با  که  ي شناسایی 

کند، از سنگ چیزي  وجودي منحصر در عالم ماده و طبیعت، سنگ را مشاهده و ادراك می
نمیجز سنگ  مشاهده  و  ادراك  فاعلبودن  برخلاف  ازکند؛  که  ساحاتی   شناسایی  و  مراتب 

کند، که مسلماً ادراك و مشاهده او از سنگ منحصر مافوق عالم طبیعت سنگ را نظاره می
مرتبه در  را حتی  این سنگ  وجود  و  نیست  طبیعی سنگ  وجود  خداوند،  در  ذاتی  علم  ي 

ي مهم  کند، اما نکتهشدن به فناي علمی یا فناي ذاتی، نیز مشاهده و ادراك میشرط نائلبه
ي خود، ادراکاتی مطابق با واقع یا به عبارت  جاست که هردوي این ادراکات، در حد و مرتبهاین

نما هستند، بدون آنکه متعلق این ادراکات از وحدت خود خارج شود؛ چه اینکه دیگر، واقع
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نمابودن ادراك و مشاهده، شرط، لحاظ مرتبه است، نه  گونه که اشاره کردیم، در واقعهمان
 مراتب.   لحاظ تمامی 

 پ. سنخیت وجودي میان عناصر ادراك و مشاهده 
و  ادراك  هرگونه  حصول  شرط  مشاهده  و  ادراك  عناصر  میان  وجودي  سنخیت  تحقق 

میمشاهده که  دارد  اهمیتی  چنان  ادراك  حصول  در  شرط  این  تحقق  است.  توان اي 
ت؛ چه اینکه ادراك نداشتن این شرط دانسي تحقق واسطه مندنبودن مادیات از ادراك را بهبهره

سبب غیبوبت آنکه ماده و مادیات بهچیزي جز حضور و انکشاف معلوم براي عالم نیست و حال
ها، نه براي خود حضور دارند و نه توانایی حضوریافتن نزد شیء و حجاب ذاتی میان اجزاي آن 

می عالم  نه  مادیات  و  ماده  درنتیجه  و  دارند  را  مدیگري  واقع  معلوم  نه  و  شوند  یشوند 
ج1981(صدرالمتألهین،   ص 5،  صدرالمتألهین،  218،  ص 1361؛  اصل  124،  کارکرد  اما   .(

پذیري ادراك و  سنخیت وجودي میان عناصر ادراك و مشاهده در تبیین بررسی علل تنوع
شود که به این حقیقت ملتفت شویم که سنخیت میان عناصر مشاهدات هنگامی نمایان می

وري مانند تجرد، حضور و عدم تجسم و تقدر مادي نیست؛ بلکه  ادراك و مشاهده فقط در ام
شناسا و مشاهِد  اساس مدركِ، فاعلشود؛ برایناین سنخیت سنخیت در مرتبه را نیز شامل می

مرتبه  اینکه در چه  به  و  بسته  ارتباط  بالذات  معلوم  و  با مدركَ  مراتب ساحت وجود  از  اي 
یز منحصر در همان مرتبه از مراتب وجود خواهد  کند، شناخت و علم او نسنخیت برقرار می

ي وجودي که در آن قرار نظر از مرتبه شناسایی، صرفبود و نباید انتظار داشت که هر فاعل
دارد، بتواند با تمام ساحات معلوم، سنخیت و ارتباط بگیرد، لکن این بدان معنا نیست که  

درخصوص معلوم و متعلق شناخت  شناخت در مرتبه که وابسته به سنخیت در مرتبه است،  
نما نباشد، بلکه شناخت در مرتبه به حکم سنخیت میان عالم و معلوم در همان  معتبر و واقع

 نماست و کارکرد خواهد داشت.مرتبه، معتبر و واقع
 ت. محدودیت و تعین ذاتی و امکانی در جانب مدركَ و معلوم 

تقلال و بساطت محض، مقید،  ي اسواسطه در ساحت هستی فقط یک وجود است که به 
متحیث و مشروط به هیچ قید، حیثیت و شرطی نیست و لذا نامتناهی و ضروري ازلی است  

اش، محدود به هیچ  ي ضرورت ازلیه واسطه ). این وجود به94، ص1، ج1981(صدرالمتألهین،  
ب  گونه جهت امکانی و تعین ذاتی که سبحد وجودي، ماهوي و عدمی نیست و درنتیجه هیچ 

محدودیت او شود، در او متصور نیست، لکن هرآنچه غیر از این وجود در ساحت هستی تصور 
سبب شود (که البته بنابر نظر تحقیق، ظهورات و تجلیات همان وجود حقیقی ازلی هستند) به

تقید و تحیث به قیود وجودي، ماهوي و عدمی، محدودیت و تعین ذاتی و امکانی دارد. در  
یان دیگري نیز به حقیقت مذکور اشاره شده است و بیان شده که حق تعالی  آثار حکمی به ب

داشتن داشتن به معناي امکانالوجود بالذات است، ماهیت ندارد؛ چه اینکه ماهیتکه واجب 
توان اساس می). براین282، ص1416است و با وجوب ذاتی وجود سازگار نیست (طباطبایی،  
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تبع آن، داشتن تعین ذاتی امکانی براي هر  ماهیت و بهبیان داشت که داشتن محدودیت و  
جز حقیقت وجود که همان حق تعالی باشد، امري مسلم و قطعی است. همچنین موجودي، به

ي محدودیت ظهورات حق تعالی اشاره شده  در لسان اهل معرفت نیز به مطلب مذکور درباره
اعیان یا همانگونه بیان میاست. در آنجا این  الهی که ظهورات حق تعالی    شود که  اسماء 

باتوجه شوند، متصف به شدت و ضعف در ظهور میمحسوب می و  شوند و  به همین شدت 
شوند؛ ظهوراتی که در علم  ضعف در ظهور است که ظهورات مختلف علمی و عینی پدیدار می

)،  11ص  ،1375شود (قیصري،  گذاري میحکمت، به ماهیت و در فن عرفان، به اعیان ثابته نام
اعیانی که ظهورات علمی حق تعالی هستند و نسبت به ظهورات عینی و خلقی حق تعالی  

 ). 220، ص1946عربی، سمت مبدائیت و منشائت دارند (ابن
اینبه توضیحات یادشده میباتوجه گونه بیان داشت که مظاهر حقیقت وجود (در توان 

هاي محدود  ها و حجاباره از پس پردهلسان عرفا)، یا وجودات امکانی (در لسان حکما) همو
پذیر هستند و در همین قالب است که متعلق ادراك، مشاهده و شناخت  و ماهوي مشاهده

انتظار داشت که مدركَ یا همان متعلق شناسایی، تمامی  گیرند؛ براینقرار می اساس نباید 
ركِ آشکار سازد؛ زیرا  شناسا یا همان مداش را براي فاعلهاي وجودي و معرفتیسطوح و لایه

می محقق  هنگامی  فقط  امري  تمامی حجابچنین  مدركَ  که  تعینات  شود  و  ماهوي  هاي 
ي آن، انقلاب  گاه رخ نخواهد داد؛ چراکه لازمه اش را رها کند و چنین امري نیز هیچامکانی

 ممکن به واجب و محدود به نامحدود خواهد بود که امري محال است؛ بلی! این سخن درستی
ها و  اش کاسته شود، لایهاست که مدركَ به هر میزان که از تعینات امکانی و حجب ماهوي

شناسا و مدركَ آشکار  تري از وجوه معرفتی و وجودي خود را براي فاعلتر و کاملمراتب جامع
پذیري ادراك و مشاهدات از حقیقت و واقعیتی سازد و همین امر مصححی براي تبیین تنوع می

اساس ازآنجاکه مدركَ  ت، بدون اینکه در وحدت آن حقیقت خللی ایجاد شود. براینواحد اس
شناسا در چه حدي از حجب ظلمانی، قوالب ماهوي و تعینات امکانی  و متعلق شناسایی فاعل

قرار داشته باشد، مشاهده و ادراکی متناسب با همان حد از حجاب، ظلمت و تعین ماهوي در  
اسا قرار خواهد داد، اما باید توجه داشت که این مشاهده و ادراك در  شناختیار مدركِ و فاعل

نما است؛ به عبارت  هر حدي از حدود ماهوي و امکانی که باشد، نسبت به همان حد واقع
رو هستیم که هر حدي نسبت به حد و  نماي مختلفی روبهدیگر در هر شیء با حدود واقع

 ي واقعی و مطابق با واقع دارد.  اي که در آن قرار گرفته، حکایتگرمرتبه 
 شناساث) محدودیت و تعین ذاتی امکانی در جانب مدركِ و فاعل

سبب تعین ذاتی امکانی و محدودیتی که وجود  گونه که در جانب مدركَ و معلوم بههمان
لایه و  مراتب  سطوح،  با  در  دارد،  محدودیت  و  مواجهیم  شناختی  و  معرفتی  مختلف  هاي 

نیز بهدر جانب مدركِ و فاعلشناسایی داریم،   امکانی و  واسطهشناسا  ي همان تعین ذاتی 
محدودیتی که وجود دارد، با محدودیت در شناخت مواجه هستیم. توضیح مطلب آنکه بنابر 
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شناساست،  نظر تحقیق در حکمت متعالیه، نفس انسانی که در تحقیق پیش رو معادل فاعل
ي موجودي جسمانی است، موجودي که متحرك به  منزله در آغاز پیدایش و حدوث خود، به

ي همین حرکت جوهري ذاتی، مراتب استکمال را یکی واسطه حرکت جوهري ذاتی است و به 
ي قبول صور کند تا به موجودي مجرد و درّاك مبدل شود و بتواند قوهپس از دیگري طی می

، به فعلیت برساند (صدرالمتألهین، نحو بالقوه فراهم بود عقلیه را که در آغاز پیدایش براي او به
ي منزلهاساس نفس انسانی به). براین112، ص1361؛ صدرالمتألهین،  425، ص3، ج1981
ها، وجودش توسعه شناسا، مراتب، ساحات و حدود وجودي متفاوتی دارد که با گذر از آن فاعل
اش ت وجوديکند و از محدودییابد و کمالات وجودي را یکی پس از دیگري کسب میمی
ي منزله ي میان نفس بهکاهد. از طرفی، در ضمن همین تحقیق، قبلاً بیان کردیم که رابطهمی

ي اتحاد و یگانگی است و نفس  کند، رابطهشناسا با صور ادراکی خود و آنچه مشاهده میفاعل
جز  کند، سنخیت وجودي دارد و اساساً چون علم، ادراك و مشاهده چیزيبا آنچه ادراك می

توان فرایند حصول ادراك و مشاهده را جز از حضور و انکشاف معلوم براي عالم نیست، نمی
 طریق اتحاد و سنخیت تام میان مدركِ و مدركَ تبیین و تفسیر کرد.  

پذیري ادراکات و مشاهدات  توان براي تنوعبه این مطالب عامل دیگري را که میباتوجه
شناساست؛ به این بیان  امکانی در جانب مدركِ و فاعل  بررسی کرد، محدودیت و تعین ذاتی

شناسا بسته به اینکه در جریان حرکت جوهري خود در کدام سطح و لایه از سطوح که فاعل
هاي وجودي خود با مدركَ و متعلق شناسایی مواجه شود، ادراکی متناسب با همان  و لایه

ز آن حد؛ چه اینکه این سخن مقتضاي  حد وجودي از مدركَ خواهد داشت و نه ادراکی فراتر ا
ي اوست و همین امر سبب تفاوتی است که میان  اتحاد و سنخیت میان نفس و صور ادراکیه 

فاعل در  دو  دارند،  قرار  وجود  ساحت  مراتب  و  سطوح  از  مرتبه  و  سطح  دو  در  که  شناسا 
سنگ، چیزي ي  نحوي که یکی با مشاهدهآید؛ بهشان از متعلق واحد به وجود میشناسایی
کند، اما دیگري که ساحات مافوق عالم طبیعت  بودن از سنگ ادراك و مشاهده نمیجز سنگ 

طور که بارها  آید؛ البته هماني االله نائل میي سنگ، به مشاهدهرا فتح کرده است، با مشاهده
ادراکات واقع این  این تحقیق بیان کردیم، هردوي  اما در طی  با    نما و مطابق با واقع است، 

نمایی و مطابقت با واقع، به اعتبارِ حدي است که  تحفظ بر این مطلب کلیدي که این واقع
ها و مراتبی  شود و نه به اعتبار جمیع سطوح، لایهي ادراك و مشاهده در آن واقع میپدیده

اعتبار اخیر، ممکن است که  که براي عناصر پدیده به  اینکه  ي ادراك تصورپذیر است؛ چه 
هاي معرفتی دیگر حکایتگري و  هاي معرفتی نسبت به سطوح و لایهسطوح و لایهبرخی از  

شناسایی که منغمر در عالم طبیعت و  گونه که براي فاعلمطابقت با واقع نداشته باشد؛ همان
بودن نخواهد داشت و اگر  گاه سنگ حکایتی از واقعیتی جز سنگعالم محسوسات است، هیچ

ي االله رسید یا االله را در آن ي این سنگ به مشاهدهن از مشاهدهتوابه او گفته شود که می
نما بداند، اما همین سخن براي  بسا این سخن و گزاره را کاذب و غیرواقعمشاهده کرد، چه
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انسان کامل یا عارف سالکی که سطح وجود خود را از عالم طبیعت به ساحت ملکوت اشیا  
داند که وجودي جداي لم را ظهورات حق تعالی میي اشیاي عارهنمون کرده و درنتیجه همه 

تنها  هاست، این سخن و گزاره نهشوند و خداوند حقیقت آن از او ندارند و رقائق او محسوب می
 ).  175، ص1آملی، جنما و کاذب نیست، بلکه عین حق و حقیقت است (جوادي غیرواقع

نق را  از قیصري  عبارتی  این مطلب مناسب است که  تأیید  تام در  ل کنیم که صراحتی 
ذاتها»   من  افضل  تري  لا  بنفسها،  محجوبۀ  منها  قوة  «کل  دارد:  مذکور  مطلب  درخصوص 

اي در  دهد که هر قوهخوبی نشان می)؛ مضمون این عبارت به 48، ص1، ج  1946عربی،  (ابن
  اي که توانایی ندارد آنچه را برتر از ذات گونهحد و تعین خودش محدود و محصور است، به 

عنوان  تحت  آن  از  که  است  چیزي  همان  این  و  کند  درك  است،  خود  محصور  و  محدود 
 شناسا سخن گفتیم.محدودیت و تعین ذاتی امکانی در جانب مدركِ و فاعل

 

شناختی در توجیه تنوع ادراکات از . تبیین دو اصل بنیادین هستی 5
 حقیقت واحد 

اداراکات و مشاهدات نسبت به حقیقتی واحد،  جاي تحقیق مشخص شد که تنوع تا بدین
تنها امري محال و غیرممکن نیست، بلکه مقتضاي نگاه وجودي به علم و از آثار و لوازم این  نه

نگاه وجودي است. در اینجا مناسب است که براي تتمیم و تکمیل بحث، به دو اصل از اصول 
بدون توجه به این دو اصل مهم  شناختی در حکمت متعالیه اشاره کنیم که  بنیادین هستی

پاسخی معتبر و روشمند درخصوص مسئله  به  ي تحقیق پیش رو وجودشناختی، دستیابی 
بودن مظاهر حقیقت وجود و وحدت الربطاند از: عین ممکن نخواهد بود. این دو اصل عبارت

 اتصالی در ساحت وجود. 
ي علیت در جانب  بطهبا تحلیل دقیق را  بودن مظاهر حقیقت وجود:الربطالف. عین

انضمامی  علت، می براي علت حقیقی وصفی عارضی و  علیت  نتیجه گرفت که  توان چنین 
علت محسوب می اینکه هر عرضی نیست، بلکه علیت براي علت حقیقی ذاتیِ  اي شود؛ چه 

معلَّل است؛ آنگاه اگر علیت عرض لازم باشد، حتماً علتش عرض مفارق نیست، بلکه یا عرض  
شود.  ري است که منجر به تسلسل خواهد شد، یا ذات علت است که مطلوب ثابت میلازم دیگ

اما اگر علیت براي علت حقیقی عرض مفارق باشد، علیت علت محتاج سبب و علت است و  
شود که با دفع دور و تسلسل، پاسخ لزوماً به  در این هنگام، پرسش به علت سابق منتقل می

حتاج به غیر و زائد بر ذات علت نیست، بلکه علیت همراه علتی ختم خواهد شد که علیتش م
ي علیت در جانب  تر، عین ذات اوست. همچنین تحلیل دقیق رابطه ذات او و به تعبیر دقیق

نشان  نیز  صورت،  دهندهمعلول  این  غیر  در  چون  است؛  معلول  ذات  با  معلولیت  عینیت  ي 
عرض مفارق بودن معلولیت، امکان    معلولیت یا عرض مفارق خواهد بود، یا عرض لازم. طبق
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انفکاك وصف معلولیت از معلول وجود دارد و واضح است که این سخن، خلف در معلولیت  
سبب تأخر لازم از ملزوم، معلولیت از ذات معلول است؛ اما طبق عرض لازم بودن معلولیت، به 

پیدا می بمعلول صحت سلب  امکان  انقلاب  این سخن چیزي جز  معناي  که  وجوب کند  ه 
نخواهد بود. ورود حیثیت معلولیت به ذات معلول، استقلال معلول را سلب و آن را عین ربط 

علت می بهبه  از  کند،  و  نخواهد داشت  علت  از  و منفصل  معلول هویتی مستقل  نحوي که 
(صدرالمتألهین،   بود  خواهد  علت  ج1981شئونات  ص2،  صدرالمتألهین،  300،  ،  1361؛ 

 ).117ص
براي   اتصالی در ساحت وجود:ب. وحدت   علت  از  و منفصل  نفی هویت مستقل  با 

اي اتصال و  ها به علت و حقیقت وجود، نحوهبودن آن الربطمظاهر حقیقت وجود و اثبات عین
معیت وجودي میان حقیقت شخصی وجود (که تنها علت مستقل و حقیقی در ساحت هستی  

بد. این اتصال و معیت وجودي در لسان یااست) و کثرات موجود در ساحت هستی تحقق می
)  179، ص2003عربی،  اهل فلسفه و اهل معرفت در قالب اصطلاحاتی نظیر معیت قیومیه (ابن

ي آن نیز نفی هرگونه شود و نتیجه ) مطرح می92ـ91، صص1360ترکه،  و تمایز احاطی (ابن
و تباینی مانند    انفصال و تباین حقیقی میان حقیقت شخصی وجود و کثرات است؛ انفصال

الذات در وجودشناسی مبتنی بر انفصال و تباینی که میان ماهیات و وجودات متباین بتمام
اصالت ماهیت و اصالت وجود تباینی تحقق دارد. البته گفتنی است که هرچند تمایز میان  
حقیقت وجود و مظاهر حقیقت وجود، تمایزي حقیقی نیست، اما به معناي عینیت من جمیع 

مانند تفاوت میان ظاهر و مظهر یا حقیقت و  هات و الحیثیات نیز نیست، بلکه تفاوت بهالج
ها باقی است، اما بر اهل فن پوشیده نیست که این تفاوت نوع خاصی از تفاوت  رقیقت میان آن

 ). 145، ص1، ج1394آملی، و تمایز است که دوگانگی حقیقی را در پی ندارد (جوادي
بودن مظاهر حقیقت وجود  الربطاصل وجودشناسی مذکور، یعنی عینبه دو اکنون باتوجه 

شناسی حکمت متعالیه محسوب و وحدت اتصالی در ساحت وجود که از اصول بنیادین هستی
نحوي ي ادراکات متنوع طولی از حقیقتی واحد، به گوییم که دریافت و مشاهدهشوند، میمی

متعلق شناسایی وارد نکند، متوقف بر اثبات    ها و مشاهدات آسیبی به وحدتکه این دریافت
گوییم  و پذیرش دو اصل وجودشناسی مذکور است؛ توضیح مطلب آنکه اگر سخن از این می

ها و مراتب مختلف ي وجودي و تشکیکی بودن، از سطوح، لایهواسطه که متعلق شناسایی به
اي که در آن واقع شده  تبهادراکی برخوردار است که هریک از این مراتب در نسبت با حد و مر

است، تطابق با واقع و حکایتگري از واقع دارد و به عبارت دیگر، متعلق شناسایی مراتب طولی  
نمایی دارد، صحت این سخن مشروط به وجود نوعی وحدت اتصالی در ساحت وجود  از واقع

ي به مرتبهبودن مراتب  الربطو میان مراتب وجود است که شرط این وحدت اتصالی نیز عین
اینکه اگر میان مراتب طولی و سطوح مختلف  العلل است؛ چه ي علتمافوق خود و نیز به مرتبه 

با  ادراکیِ متعلق شناسایی و مدركَ واحد انفصالی وجودي محقق باشد، نمی توان گفت که 
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م  ها و متعلقات شناسایی ما به حکرو هستیم، بلکه مدركَمدركَ و متعلق شناسایی واحد روبه
اساس وحدت مدركَ در فرض  انفصال و افتراق مذکور، متعدد و متباین خواهد بود و براین

اي جز داشتن مراتب طولی و سطوح مختلف ادراکی از بین خواهد رفت و این سخن نتیجه 
گرایی معرفتی در پی نخواهد داشت و پر واضح که میان قول به  گرفتارشدن در دام نسبیت 

 ي مطلق، جز تار مویی فاصله نیست. سفسطه گرایی معرفتی ونسبیت 
 

 گیري . نتیجه6
ي کاربست اصولی نظیر وجودي و ثبوتی بودن علم، ادراك و مشاهده، وقوع تشکیک  نتیجه 

برداري از سطوح مختلف حقیقت واحد،  بخشی و لایهدر ادراکات و مشاهدات به معناي عمق
ودي میان علم و عالم و معلوم، محدودیت  اتحاد وجودي میان علم و عالم و معلوم، سنخیت وج

شناسا، محدودیت و تعین ذاتی و امکانی در  و تعین ذاتی و امکانی در جانب مدركِ و فاعل
بودن مظاهر حقیقت وجود و وحدت اتصالی در  الربط جانب مدركَ و متعلق شناسایی، عین

شدنی  الیه برداشت ساحت وجود که همگی از اصولی هستند که از مبانی و مبادي حکمت متع
توان در عین باور به وحدت متعلق  رساند که میپذیر است، ما را به این نتیجه میو استنباط

ها، سطوح،  شناسایی در فرایند ادراك و مشاهده، براي مدركَ یا همان متعلق شناسایی، لایه
که در آن   ها نسبت به حديو مراتب مختلفی را در نظر گرفت که هریک از این سطوح و لایه 

نمایی و حکایت از واقع دارند و بدین ترتیب مشکل  اند، ارزش معرفت شناختی، واقعواقع شده
 گرایی معرفتی در فرض مذکور پیش نخواهد آمد. نسبیت 

 

 هایادداشت 
نحو  ها و سطوح مختلف معرفتی بهتواند خود را در لایهي این مطلب که حقیقت واحد می . درباره 1

ها براي قرآن سطوح مختلف  توان به روایاتی تمسک جست که در آن ما نشان دهد، می نصادق و واقع 
معرفتی را بیان کرده است؛ ازجمله این روایت: «ان للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً الی سبعۀ أبطن»؛  

، ،  1415براي قرآن ظاهر و باطنی است و براي هر بطنی نیز باطنی هست تا هفت بطن (کاشانی،  
) و نیز این روایت: «ان  107، ص4، ج1403جمهور،  ابی ؛  7، ص1، ج1390؛ طباطبایی،  18، ص1ج

،  1413مجلسی،  ؛  549، ص1405للقرآن ظاهراً و باطناً»؛ همانا براي قرآن ظاهر و باطنی است (کلینی،  
روایی بر روایات مذکور که از منابع شیعی نقل شد، روایات مشابهی را در کتب  ) علاوه 94ـ91، ص92ج

؛  154، ص2، ج  1376؛ زرکشی،  36ـ35، ص1، ج2003توان مشاهده کرد (طبري،  اهل سنت نیز می 
توان  گونه استنباط کرد که میتوان این از مجموع این روایات می ).  23، ص2، ج  1390طباطبایی،  

ي  همهها و مراتب طولی از معانی مختلف در نظر گرفت که  براي حقیقت و معنایی واحد، سطوح، لایه
ي متون  نمایی و مطابقت با واقع را دارند؛ به عبارت دیگر درباره اي از واقع ها در حد خود درجه آن

نما و مطابق با واقع است و هم باطن لفظ و هم باطنِ ویژه کلام االله مجید، هم ظاهر لفظ واقع دینی، به
هور نیز حجت هستند، اما هر  ي این بطون و ظ باطنِ لفظ و... تا هفت بطن و باید توجه داشت همه
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شناسایی در یک سطح نما در سطح عالم و فاعل ظاهري و هر باطنی و هر باطن باطنی حجت و واقع
معین هستند؛ مثلاً انسانی که حد ادراکش متوقف در سطح ادراك طبیعی و دنیوي است، ادراکی از  

سانی که حد ادراکش در سطح ملکوت  نماست و انیداالله دارد که این ادراك در حد فهم او حجت و واقع 
است، ادراکی دیگري از همین لفظ یداالله دارد که این ادراك نیز در حد فهم همان انسان ملکوتی،  

 .  نماستحجت و واقع 
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